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فرمول مديريتى گردش كن
ــار ايران  � ــن گزارش هاى مركز آم پوريـا عالمى: آخري

نشان مى دهد كه توزيع ثروت ميان ايرانى ها در سال هاى 
ــت.  ــده اس ــژاد متعادل تر ش ــت جمهورى احمدى ن رياس

(خبرگزارى مهر) 
چطورى؟ اينطورى كه «در سال 1391 ضريب جينى 
در مناطق روستايى 0/3347، در مناطق شهرى 0/3542 
ــت.» اين يعنى چى؟  ــور 0/3659 بوده اس و در كل كش
ــهر و روستا عين هم شده پس جامعه از لحاظ  يعنى ش

توزيع ثروت متعادل تر شده. 
حالا ما مى گوييم جريان چى بوده 

ببينيد تا پيش از اين براى اينكه روستا به شهر تبديل 
ــود. به خاطر  ــود بايد جمعيتش 10هزارو500نفر مى ب ش
ــنگ و شهرسالارى و نبود امكانات در روستا،  مديريت قش
ــهرها مهاجرت كردند و روستاها كوچك  روستاييان به ش
ــاى احمدى نژاد براى نجات  ــدند. راهكار آق و كوچك تر ش
روستاها چه بود؟ هيچى. گفتند هر روستايى كه 800نفر 
جمعيت داشته باشد مى شود شهر. يعنى 10هزارو500نفر 
ــم: «راهكار  ــده 800نفر. به طرف گفتي ــرد كردند ش را گ
كارشناسى ارشدوارت براى مبارزه با شهرسالارى چيست؟» 
ــتايى ها نيايند شهر، ما به  گفت: «هيچى، براى اينكه روس
روستاها مى گوييم شهر. اينطورى روستاييان فكر مى كنند 
شهرى شده اند و مشكل حل مى شود.» گفتيم: «آفرين. حالا 
براى پايتخت سالارى چه راهكارى دارى؟» گفت: «هيچى. 
براى اينكه شهرستانى ها نيايند پايتخت، پايتخت را هرماه 
ــتان ديگر. اينطورى استان هاى ديگر فكر  مى بريم يك اس
ــكل حل مى شود.» در  ــده اند و مش مى كنند بچه تهران ش
هشت سال گذشته، براى حل معضل بيكارى هم از همين 
ــده است. يعنى مهرورزى ها گفتند اگر  فرمول استفاده ش
كسى دوساعت در هفته كار كند، شاغل محسوب مى شود. 
راست هم مى گفتند و داشتند گردش مى كردند. ديديد كه 
همه سر كار بوديم. يا براى بالارفتن قيمت طلا، با همين 
ــه را گِردش كرد و  ــول بود كه آقاى احمدى نژاد قضي فرم
گفت: «خب اينكه كارى ندارد، طلا نخريد.»با همين مدل 
مديريتى، راهكار آلودگى هوا هم لابد اين است كه گردش 
ــى در طول هفته يك نفس راحت  كنيم و بگوييم هر كس
بكشد، يعنى هوا پس نيست و هوا بس است. يا براى حل 
مشكل ترافيك، بايد اينطورى گِردش كرد كه اگر كسى در 
ــاعت سه نيمه شب) در ترافيك نماند،  طول روز (حتما س
پس مشكل ترافيك حل شده و اين مشكل مردم است كه 

در طول روز از خانه مى آيند بيرون. 
ديالوگ

: شغل شما چيست و  دارى چيكار مى كنى؟ 
- من مقام مسوول هستم و دارم گردش مى كنم. 

جمع بندى
گِردش كن تا كامروا باشى. 

از هر نظر بى ضرر

كارتون خواب

گزارش فردا

پرسيدم چطور مى نويسيد؟ گفت! اول تصويرسازى است 
در اينجا سعى مى كنم وقايع را نشان بدهم، وصف نمى كنم، از 

فعل و اسم بيشتر استفاده مى كنم تا صفت و قيد.
-ولى بعضى وقت ها وصف هم داريد.

لبخندى زد و گفت: به جاى وصف از مهاجرت پرنده ها مى گويم: 
ــمان را امضا مى كرد و مى گذشت  يك پرنده مهاجر جا مانده، آس
ــت گفتى چشمش رنگ غروب درياست.» بنا بر اين  يا: «واقعا راس
نگفتم آبىِ بود، صفت به كار نبردم، قيد هم به كار نبردم، نمى گويم 
ــكبارى كرد مى گويم با دستمال، اشك را از چشم هايش پاك  اش
ــازى هم اهميت دارد، شخصيت هايم را چنان  كرد. شخصيت س
ــن زنده بودن  ــا زندگى كرده ام، همي ــم كه انگار با آنه مى شناس
شخصيت است كه همدردى خواننده را جلب مى كند. بعد از اين 
ــاختمان قصه مهم است، در اينجا سعى مى كنم لحن  بافت يا س
خاص قهرمانان را به داستان بدهم، پس در سوترا لحن، لحن يك 
ناخداست يا در انيس لحن، لحن يك خدمتكار است، چون انتخاب 
ــخاص داستان بستگى دارد بنابراين كوشش مى كنم  لحن به اش
در داستان هايم يك شخصيت اصلى داشته باشم، شخصيت هاى 

فرعى گذرى اند، كليه داستان دست شخصيت اصلى من است و 
قهرمان من در جريان داستان تكامل پيدا مى كند مثلا شخصيت 

زرى در سووشون از يك زن عادى خانه دار... 
-به يك زن مبارز تبديل مى شود. 

ــتان كوتاه مهم است، در داستان  ــاله ديد در داس بعد مس
كوتاه يك ديد بايد باشد، بر خلاف رمان كه از چند ديد است، 
من غالبا يك ديد خاص را مى گيرم و از آن ديد ادامه مى دهم. 

- پس سووشون از اين نظر يك داستان بلند است. 
ــنده وقتى اول  ــر تصديق كرد كه بله و: معمولا نويس با س
شخص به كار مى برد از ديد خودش است، مى تواند فلسفه ببافد 
مى تواند و بايد خود را به جاى همه شخصيت ها بگذارد. اين را در 
روانشناسى مى گويند ديگريابى، حتى مى توان خود را جاى اشيا 
گذاشت. اگر نويسنده زن است بايد بتواند خود را جاى يك مرد 
بگذارد. حركت را فراموش كردم، اضافه كنم، داستان بايد مسير 
داشته باشد، جوهر حركت و هيجان در آن باشد. سر بلند كرد و 
پرسيد دارم چه مى نويسم؟ با آن نگاه مهربان گفت، بهتر نيست 
اگر به داستان نوشتن فكر مى كنم، تلاش كنم و بنويسم و باز 
بنويسم و به گفته هاى ديگرى اكتفا نكنم؟ در پى دستورالعمل 
و نسخه و فرمول نباشم و حرفى براى گفتن و همتى براى در 
راه قرارگرفتن داشته باشم و... كه از شاعر و نويسنده بيش از اين 

انتظارى نيست كه گزارشگر صادقانه زمانه خود باشد. 
ــايه اش بر سرم بود، فقط كافى بود  ــال ها كه س -در آن س

كه به حرفش بگيرم با سوالى و آنوقت پولك طلايى و نقره اى 
كلمات بر من مى باريد و بى هيچ زحمتى، زحمتى و منتى و 
مشقتى، جواب سوالم را مى گرفتم و مى آموختم. نه فقط من 
ــيد، بى دريغ همه آنچه را كه مى دانست،  بلكه هر كه مى پرس
ــت. مى گفت كار خودت را بكن، از  ــان مى گذاش در اختيارش
ــه زدن در كتاب ها  ــاخ پريدن و بى هدف، پرس اين شاخ به آن ش

دست بردار و بر يك خط متمركز شو... . 
ــحال  ــوغ كه در آثار جوان ها مى ديد خوش ــاى نب از بارقه ه
مى شد و تحسينشان مى كرد. داستان هايشان را مى خواند، نظر 
ــان مى كرد، اين اواخر گفت اخيرا هرچه از  مى داد و راهنماييش
ــود در يك محدوده كوچك يا در  ــياه ب آنها خوانده ام، تلخ و س
ــده، با  ــوخت كه ذهن جوان ها اينطور ش يك اتاق، دلش مى س
وجود اين به آنها اميد داشت، گفته بود پس از جلال، چشم من 

به دنبال شماست، ببينم چه مى كنيد؟ 
آن چهره اى كه هرگز بدون لبخند نديدمش. مرگ نمى تواند 
ــان داشته ام جدا كند كه يادشان اين  مرا از آنهايى كه دوستش
ــته است، جوانه هاى سر  غريبه در خويش مانده را، تنها نگذاش
زده؟ لاله ها و سنبل ها شكفته يا هنوز غنچه اند؟ آهسته و آرام، 
آمده در كنارم، آنچنان آرام كه ياكريم هايى كه آمده اند دانه ها را 

برچينند، از آجر فرش حياطش، نمى هراسند. 
اينك سومين بهار بى سيمين فرا مى رسد. 

* دخترخوانده سيمين دانشور

سومين بهار بدون «سيمين»

 ليلى رياحى*

آغاز

ــكلات و موانع  ــتراك مطبوعات در ايران همواره با مش  اش
ــدى مواجه بوده، به گونه اى كه مى توان ادعا كرد هيچ گاه  ج
ــتراك منظم و قابل قبولى براى هيچ روزنامه يا  سيستم اش
نشريه اى در كشور وجود نداشته است. اين معضل علت هاى 
ــت آن را گرانى  ــته اما مى توان عمده ترين عل مختلفى داش
ــتم  ــه راه اندازى و اجراى سيس ــودن هزين و غيراقتصادى ب
ــتركان براى هر روزنامه يا نشريه دانست كه باعث شده  مش
اشتراك وابسته به پست باشد و اين وابستگى سبب شده كه 
مشتركان اين گله هميشگى را داشته باشند كه نشريه هايى 
كه مشترك هستند ساعت ها -و گاهى روزها- بعد از توزيع 
ــد! اين وضعيت البته  ــك ها به دست آنها مى رس در كيوس
ــت و در شهرستان ها وضعيت از  ــهر تهران اس مربوط به ش
ــوان ادعا كرد كه در  ــت، به گونه  اى كه مى ت اين هم بدتر اس

شهرستان ها اصلا چيزى به عنوان اشتراك وجود ندارد. 
ــران به همراه  ــاس اين دغدغه بود كه بعضى ناش بر اس
ــتفاده از  ــعى كردند با اس ــركت هاى توزيع مطبوعات س ش
سيستم توزيع كيوسكى مطبوعات نوعى سيستم اشتراك 
ــت را راه اندازى كنند و گام هايى هم در اين  ــتقل از پس مس
ــد اما چون از اين اقدامات حمايتى از سوى  ــته ش راه برداش
متوليان امر صورت نگرفت، چندان به جايى نرسيد. ناگفته 
پيداست كه طراحى و اجراى چنين طرح هايى از سويى نياز 
ــريات مختلف دارد و از سوى ديگر بايد تا  به هماهنگى نش
ــت يارانه اى از اين امر صورت پذيرد تا فرهنگ  مدتى حماي
ــتراك مطبوعات در سطوح مختلف رسوخ كند و چنين  اش
ــتمى بتواند بدون حمايت دولتى به حيات خود ادامه  سيس

دهد و از نظر اقتصادى مستقل باشد.
ــوى وزارت ارشاد  ــبختانه طى ماه هاى اخير از س خوش
توجه ويژه اى به اين امر صورت گرفته و معاونت مطبوعاتى 

ــاد اسلامى اعلام كرده كه براى كمك  وزارت فرهنگ و ارش
به اقتصاد مطبوعات و توسعه فرهنگ، مطالعه نشريات طرح 
اشتراك نيم بهاى مطبوعات را اجرا مى كند. مطمئنا اين اعلام 
و انشاءاالله اقدامات پس از آن براى اجراى اين طرح در سطح 
كشور، براى مطبوعات مبارك و ارزشمند است و بايد قدردان 
آن بود اما بايد اين نكته را به مسوولان دست اندركار اين طرح 
يادآورى كرد كه مى توان در اين زمينه از تجربه شركت هايى 
ــتم اشتراك  ــعى كرده اند سيس ــال ها س كه در طول اين س
راه اندازى كنند يا داراى پتانسيل بالقوه اى براى همراهى در 
اجراى اين طرح هستند استفاده كرد. به نظر نمى رسد اتكاى 
تنها به يك موسسه دولتى براى اجراى اين طرح، به موفقيت 

درازمدت در اين زمينه بينجامد. 
معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد بد نيست كه در زمينه 
اشتراك نيز با دست اندركاران و فعالان حوزه توزيع و اشتراك 

جلساتى بگذارد و از تجربيات اين قشر نيز استفاده كند. 

درباره طرح اشتراك نيم بهاى مطبوعات
 عليرضا مردمى

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 


